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 چکیده
های صادق هدایت اختصاص دارد. این مقاله به بررسی سبک نثر در داستان

ج شد و سپس هایش استخراهای سبکی نثر وی از داستانبدین منظور ابتدا ویژگی
بندی گردید. با توجه به تحقیق حاضر ها تحت عناوین مربوط دستهاین ویژگی

توان گفت که کاربرد برخی واژگان غریب از زبان عامیانه، استفاده از واژگان می
آور های ابهامفرنگی، توصیف برای معرفی شخصیت و فضاسازی، طرح پرسش

انجام شاعرانگی از طریق تشبیه و اسناد تکرار اعداد، نحو ساده و گاه معیوب و سر
ای که از ترین نتیجههای نثر هدایت است. مهمترین ویژگیمهم ،مجازی و تشخیص

توان هایش میحاکم بر داستان ذهنیتهای نثر صادق هدایت و بررسی ویژگی
ها با زبان به کار گرفته شده آلود این داستانگرفت این است که فضای سیاه و یاس

  .نثر نویسنده هماهنگ استدر 
 

 ، داستان.صادق هدایت، ادبیات معاصر، سبک :هاکلیدواژه
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 مقدمه
گذاران داستان مدرن فارسی است. وی به ( یکی از پایه1003-1041صادق هدایت )

نویسی و تحقیقات ادبی و های دیگری از ترجمه تا نمایشنامهنویسی در حوزهجز داستان
 د به جا گذاشته است.طنز نیز آثاری از خو

 

 هدف تحقیق
حاضر تلاش بر آن است تا با توجه به آثار داستانی صادق هدایت،  ةدر مقال

بندی و مشخص شود. هدف نهایی آن است تا روابط میان های سبکی نثر وی دستهویژگی
آثار وی از سوی دیگر مشخص  ةمایسو و درونهای زبانی و ادبی نثر هدایت از یکویژگی
 .شود
 

 تحقیق ةپیشین
در مورد نثر داستانی صادق هدایت تحقیق مستقلی منتشر نشده است و  باید گفت که  

 بوف کوراغلب آثاری هم که در مورد نثر هدایت نوشته شده به بررسی سبک نثر 
شناختی سبک بررسی زبان»ئیان با عنوان نبیآ سرکار خانم پانته ةناماختصاص دارد. پایان

به تحلیل برخی انواع هنجارگریزی در بوف کور اختصاص دارد.  «ف کورنثر رمان بو
به بیان  "بررسی داستان امروز از دیدگاه سبک و ساختار"زکریا مهرور در بخشی از کتاب 

روس ینویسی هدایت و چند نکته در مورد نثر وی پرداخته است. سهای داستانکلی شیوه
د ویژگی سبکی نثر بوف کور را بیان کرده چن ،شمیسا در پیوست کتاب داستان یک روح

شناسی شناختی رمان بوف کور بر مبنای سبکتفسیر روان» ةاست. محمد فقیری در مقال
به چند ویژگی سوررئالیستی در بوف کور اشاره  ،شناختی استکه البته تحقیقی روان «تگا

ویژگی سبکی بررسی فرهنگ عامه، » ةزاده میرعلی در مقالکرده است. عبدالله حسن
 بندی کرده است.،  عناصر فولکلور نثر هدایت را صورت«های هدایتداستان
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 روش تحقیق
بندی رایج ای است. در ابتدا و با توجه به دستهخانهکتاب ،حاضر ةروش تحقیق در مقال

در منابع مربوط به سبک نثر، وجه نظری تحقیق مشخص شد. سپس با روش کلاسیک 
نثر داستانی صادق هدایت  ویژگی ،خواندن سطر به سطر متن شناسی متن یعنیسبک

 بندی شد. استخراج و دسته
های اخیر آثار ارزشمندی به چاپ رسیده است. از شناسی و در سالدر مورد سبک

از سیروس شمیسا را نام برد که  شناسیکلیات سبکتوان کتاب ترین این آثار میمهم ةجمل
خروج از »شناسی از جمله دیدگاه ی مختلف نسبت به سبکهادر آن پس از طرح دیدگاه

در نهایت بررسی سبک  به بعد( 5 :0831)شمیسا، ، «نگرش خاص»و « گزینش»و « هنجار
ته است سهای آن در سه سطح زبانی و ادبی و فکری دانیک اثر را منوط به تعیین ویژگی

شناسی به زباناز "عنوان کوروش صفوی در اثر ارزشمند خود با  .به بعد( 67 :)همان
( چگونگی تحلیل آثار ادبی را 0( و شعر )جلد 1( در دو مجلد نظم )جلد 1043) "ادبیات

در آن )هنجارگریزی و  شناختی بررسی کرده که عناوین مطروحهاز دیدی زبان
حاضر  ةآید. در مقالشناختی متون نیز به کار میافزایی و غیره( در بررسی سبکهنجار
گفته و نیز کتب نظری دیگر در مورد دانش بندی آثار پیشگیری از صورترهضمن به
های بندی و ساخت مقاله با توجه به ویژگیتلاش بر آن بوده تا عنوان ،شناسیسبک

توان ذیل عناوین زیر بررسی کرد: ها را میمخصوص نثر هدایت تنظیم شود. این ویژگی
 ف، ابهام، تکرار، نحو ساده و گاه ناقص شاعرانگی.فکرانه، توصیزبان عامیانه، زبان روشن

تر منابع برای خواننده، برای منظور تشخیص آسانلازم به ذکر است که در این مقاله و به
 ارجاع به آثار صادق هدایت، به ذکر نام کتاب و صفحه بسنده شده است.

 
 بحث و بررسی

متون کهن به زبان عهد طبیعی تکوین نثر فارسی از لحن  ةادام ،سبک نثر هدایت
ویژگی  ،مشروطه و از زبان این دوره به زبان معاصر بود. سادگی و توجه به زبان عامیانه

سازی و هنرنمایی پردازی و جملهدر کار هدایت عبارت»آثار هدایت است.  ةبارز و برجست
 آیه و حدیث و شعر ،کند. برای پروراندن مطلبنیست. به کسی اقتدا و استشهاد نمی
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آورد. نیک و بد هر چه هست از خود اوست و آنچه را که به گفتن احتیاج دارد، ساده نمی
های در نوشته»به دلیل همین توجه به سادگی است که  .(706 :)همان« کندو روشن بیان می

کوشد که خوریم. نویسنده در کارهایش میمترادفات و مکررات برمیبه ندرت دایت بهه
مقصود اوست( پیدا کند و روی کاغذ  ةکنندعنی لفظ واحد را که بیانلازم )ی ةهمان کلم

زمانش هم یکی این است که هدایت بیاورد. شاید وجه تمایز هدایت از دیگر نویسندگان هم
 .(870 :0863 ،)ناتل خانلری، نقل از طلوعی« پرداز نیستعبارت

و سبک نثر داستان مایه دیگر ویژگی مهم نثر هدایت تناسبی است که وی بین درون
نخستین بندهای داستان که به » "پرستمیهن"عنوان مثال در داستان طنز کند. بهرعایت می

شده برای لحنی که در سراسر معرفی سید نصرالله اختصاص دارد، تدارکی است حساب
کند، ذهن روانی داستان را تقویت می ةداستان حفظ شده است. این وحدت لحن که جنب

  کند. در اینجا هدایت با انتخابهای اجتماعی داستان نیز معطوف میا به زمینهخواننده ر
تعابیر کنایی و ترفندهای لفظی و کاربرد مفردات و ترکیبات ادیبانه و عامیانه در برابر 

کند، خودنمایی زبان سید نصرالله که لغات عربی را با مخرج صحیح و اصیل استعمال می
، نوعی بدیل و نقیضه "گذاردخود در فکر مستمعین باقی نمی شک و تردید از معلومات"

با حال و هوای طنزآمیز داستان هماهنگ است.  که کاملاً (87 :0837)بهارلو، « ساخته است
که توصیفی ادیبانه از فضای داستان به  ،راوی داستان ةبانآمدر اینجا لحن تصنعی و فاضل

 ن قرار گرفته است:دهد، در خدمت فضای طنزآمیز داستادست می
آسمان مانند  ةطلبد. ماه از کرانآب قیرفام با غرش تندرآسا کشتی را به مبارزه می»

 :سگ ولگردهدایت، )« کندطرف، جوشن سیمین خود را موج افکنده، تبسم میشاهدی بی

07). 
توان می "مادلن"مایه را در داستان دیگر از رعایت تناسب میان سبک نثر و درون ةنمون

گشایی. در واقع ساده است که نه بحران دارد نه اوج و نه گره ةدید. این داستان یک نوشت
ساده از آشنایی راوی با یک دختر فرانسوی است و هدف راوی نیز  "گزارش"داستان یک 

خود نسبت به این دختر است. در اینجا هدایت با هوشمندی در تمام  ةبیان احساس عاشقان
دیگری اعم از  ةکند و از کاربرد هر نوع جململات خبری استفاده میطول داستان فقط از ج

 پرهیزد.پرسشی یا تعجبی یا امری می
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توان دید. می "حاجی آقا"دیگری از توجه هدایت به زبان و سبک را در داستان  ةنمون
دهد، پور رخ میدر گفتگویی که بین حاجی و یکی از کارگزاران وی به نام آقای خلج

یس و مرئوس را به ئر ةدوگان ةکند تا رابطا ظرافت بسیار از ضمایر استفاده میهدایت ب
 تصویر بکشد:

 پور! شما هنوز حرکت نکردی؟سلام علیکم آقای خلج  ـ»
 خانه هستم.پرت و سفارتسقربان منتظر پا ـ
گیری و نامه از اون میپرت و سفارشساپعلی. شما همین الان میری پیش دوست ـ
 .(03-01 :حاجی آقاهدایت، )« کنیت میحرک فوراً

آمیزی که میان حاجی آقا و آقای رسمی و احترام ةدر اینجا هدایت برای بیان رابط
کند، اما در ضمن برای بیان موقعیت استفاده می« شما»پور برقرار است از ضمیر خلح

اطبی های تخپور، فعلبالادست و سمت ریاست حاجی آقا نسبت به مرئوسش یعنی خلج
گیری( به کار آورد، به شکل مفرد )حرکت نکردی، میری، میآقا بر زبان میرا که حاجی

 برد.می
 پردازیم. های سبکی نثر داستانی هدایت میاکنون به شرح ویژگی

 
 زبان عامیانهالف( 

ر خود بگوید که هدایت زبان عامیانه را از خانواده و مردم دور و بزرگ علوی می
نقل به )علوی، آن را تا سطح زبان ادبی ارتقا داد  ،بانزبجا از این  ةبا استفاد آموخته بود و

یید همین حرف أعلوی اما در ت ةفرزانه بدون اشاره به این گفت .(025 :0863از: طلوعی، 
شور یا نصیب نشه و یا گفت: مردهآمیز میوقتی هدایت با لحن اعتراض»گوید: می
دی، گفت: به مرده که رو میسی کسی را وصف بکند میناشناخواست پررویی و حقمی
به کفنش، قصد نداشت که شنونده را به حیرت بیاندازد. قصد نداشت که مردم بگویند:  ......

 هااین مرد به قدری فاضل است که اصطلاحات عامیانه مثل موم تو چنگولش است. نه، این
 .(272 :0867)فرزانه، « آوردد به زبان میطور که از بچگی آموخته بورا به طور طبیعی و آن

های هدایت هر کس از هر طبقه که باشد، به شکلی طبیعی به همین دلیل است که در داستان
گیرد. عناصر عامیانه در نثر المثل را به کار میه و ضربیکنا چونهمعناصر زبان عامیانه 
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 ةناصر عامیانه در نثر هدایت نقطرود. تعادل عهدایت بدون تکرار و با رعایت تنوع کار می
زاده که بینیم. برخلاف جمالزاده میمقابل اغراقی است که از این حیث در نثر جمال

ها را ت آدمدهد و در واقع هویّشخصیت داستانی را در خدمت بیان عناصر عامیانه قرار می
ا در خدمت هدایت زبان عامیانه ر .کندعناصر عامیانه می ةفدای فراهم کردن گنجین

آمیز و عناصر زبان عامیانه دهد و از کاربرد اغراقپرداخت شخصیت داستانی قرار می
زاده در آثار خود عناصر عامیانه را به رخ پرهیزد. به این ترتیب هدایت بر خلاف جمالمی

 کند.کشد و از کاربرد فشرده و انبوه این عناصر خودداری میخواننده نمی
هایی بر وجود تعادل در نثر هدایت است، این است که در داستان دیگری که دال ةنشان

بسامد این عناصر زیاد و برعکس در  (خانمعلویهمثل )ها عامی هستند که شخصیت
بسامد عناصر عامیانه اندک  (رگوه ب زندهمثل )فکرند ها روشنهایی که شخصیتداستان
ها طبیعی و بدون ند نیز زبان شخصیتاها عامیهایی که شخصیتاما حتی در داستان ،است

 اغراق است:
ریسه آوردم، پنبه ةشرنده را که خودم رفتم از محل ةخانم جون! قربانتان! همین زنیک»

زحمت، من دستم روی شوهرم به من گفت: عزیز آقا! بیدندانم را شمرده بود. روبه
روی گداعلی هر . روبههای بچه را بشورید. این را که گفت من آتشی شدمرسه. کهنهنمی

ن خدا اواش گفتم. به گداعلی گفتم مرا طلاق بده. اما چه از دهنم درآمد به خودش و بچه
ترسم شیر اعرض دهن کنی؟ میی میروجی مرا ماچ کرد و گفت: چرا اینهابیامرز دست

گر از دهم. اما دیقدر بگذار بچه راه بیفتد آن وقت خدیجه را طلاق میبچه بگذارد. تو همین
که دل خدیجه را که خدایا توبه. برای اینزور خیالات خواب و خوراک نداشتم. تا این

بچه،  ةبسوزانم، یک روز همین که رفت حمام و خانه خلوت شد، من هم رفتم سر گهوار
سنجاق زیر گلویم را کشیدم. رویم را برگرداندم و سنجاق را تا بیخ توی ملاج بچه فرو 

 .(61 :خونطرهسه ق، هدایت)« کردم
و « ملاج»و « شرنده»چون  ةبالا هدایت در کنار استفاده از واژگان عامیان ةدر قطع

خواب و »و « آتشی شدم»و « دندانم را شمرده بود»ای چون و کنایات عامیانه« ماچ»
شدن بیش از از برجسته ،، با استفاده از عناصر داستانی توصیف و گفتگو«خوراک نداشتم
داستان که یک طنز تلخ  ةمایکه خود درونضمن آن .دنکیانه جلوگیری میحد عناصر عام
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تواند قدر جذاب است که میجاهل و خرافی و حسود است، آن انتقادی از رفتار انسانی
 که نگاهش را فقط بر زبان عامیانه تمرکز کند باز دارد.خواننده را از این

د زبان عامیانه تا حدی افراط کرده تنها جایی که شاید بتوان گفت هدایت در کاربر
از عناصر  ،است. وی در اینجا بیش از حد ظرفیت داستانعلویه خانم است، داستان 

 ،برخی کنایات و اصطلاحات را از دهان شخصیتی واحد عامیانه استفاده کرده و مثلاً
 .چندین و چند بار تکرار کرده است

ی تساهل هدایت را تبرئه کرد، چرا که به توان با اندکبا این وجود در این مورد هم می
های فرودست اجتماع است که شاید فحش هر حال این داستان مربوط به یکی از شخصیت

که هدایت خصوص اینکلام بارها در نثر خود تکرار کند، بهعنوان تکیهیا ناسزایی را به
عبدالحسین  شخصیت علویه خانم را از روی یک شخصیت واقعی که وصف وی را از زبان

اصل حکایت زیر سر نوشین است. رفته بود مشهد. وقتی »نوشین شنیده، آفریده است: 
دار بوده که مرتب فحش پرده ةشلخت ةبرگشت، گفت: میان مسافرهای اتوبوس یک زنک

هدایت در  همین جا باید گفت که اصولاً .(016 :0867)فرزانه، « دارهای آبداده... فحشمی
هی ویژه به ناسزاهای عامیانه دارد و های زبان مردم کوچه و بازار توجمکلاکاربرد تکیه

گذارد. عناصر عامیانه در اش میهای داستانیپروایی در دهان شخصیتها را با بیآن غالباً
 نثر هدایت عبارت است از:

 

 واژگان عامیانه (1 –الف 
 .(27 :سایه و روشن، هدایت)« در آن عیش بکنند چپو بعد از»
 .(77 :خونقطرهسههدایت، ) «چو انداخت تا وکیل حاجی شد ایکتره»
 .(72 :حاجی آقاهدایت، )« است یا چه کوفتی است آکلهدانم نمی»
 .(06 :همان« )ضعیفهخفه شو »
 .(080 :خونقطرهسههدایت، « )روس شده بود ةشلخت ةدر بندر گر عاشق یک زنیک»
 .(77 :ن)هما« ای پیدا شدپتیارهآن وقت یک »

نوس و در عین أاما وجه ممتاز زبان عامیانه در نثر هدایت، در کاربرد برخی واژگان نام
شود. هدایت با این یک از متون نثر معاصر دیده نمی در هیچ حال عامیانه است که تقریباً
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هایی از زبان و فرهنگ مردم عامی زند: از یک سو توجه خواننده را به جلوهکار دو تیر می
 کند:زدایی میکند و از سوی دیگر از همین زبان نیز آشناییکمتر آشناست جلب میکه 

زنده به هدایت، )« رخش را پوشانیده بود، تکان خوردروی نیماو که  ةکرد ترنازلف »

 .(71:گور
علویه هدایت، )« شده مئوفزاده داوود که زمین خوردم پام از پارسال سر راه امام»

 .(28 :خانم
خودش معرفی کرده  ایاوگهول را گاهی پسر و گاهی داماد و گاهی برادر آقا موچ»
 .(21: )همان« بود
« آمد انعام بدهدانداخت، این بود که حاجی دلش نمیمی گراتهچیزی که به کارش »

 .(72: حاجی آقاهدایت، )
 .(71 :زنده به گورهدایت، )« ساختو با مردم نمی جنگرهاز بچگی ایرادی، »
 
 ب عامیانهترکی (2 –الف 
 .(82 :سایه و روشنهدایت، )« دستش بود آب لنبویک انار »
 .(07 :حاجی آقاهدایت، )« گریزممن نمی چندرغازواسه این »
 .(87 :سایه و روشنهدایت، )« را از آن میان چیده بودند بندیلشان بار و»
 .(27 :خانمعلویههدایت، )« را ببین هاجونم مرگ شدهاین »
 .(05 :همان)« به زمین گرم بخورن هامردهذلیل الهی این»
 .(08 :حاجی آقاهدایت، )« ، پسرعموی محترمغولنره ةاین مرتیک»
 

 عامیانه ةکنای( 0-الف
ویژه عامیانه باشد. به ةشاید پربسامدترین عنصر زبان عامیانه در نثر هدایت همین کنای

گیر چشم مه خانیکنایی دارند در علوای که ساختی باید گفت که فراوانی ناسزاهای عامیانه
علویه است تا آنجا که شاملوی جوان در گفتگو با فرزانه از این که هدایت چطور توانسته 

برد که هدایت چطور آدم ماتش می»گوید: شود و به او میرا چاپ کند متعجب می خانم
   .(017 :0867)فرزانه، « توانسته چاپش کند!
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 .(81 :خونقطرهسههدایت، )« انداختمی لنگآمد اگه جدش هم می»
 (00  :حاجی آقاهدایت، ) «پول علف خرسه؟کنید شماها گمان می»
 .(77 :زنده به گورهدایت، )« زبانتان را گاز بگیرید»
 .(85 :سایه و روشنهدایت، )« ای چشم و گوشش باز شده بودکلاه تا اندازهزرین»
 (85 :انهمهدایت، ).« ایتو سر پدرت را خورده»
 .(53 :زنده به گورهدایت، )« آن ممه را لولو بردچیست؟ دانیمی»
 .(87 :علویه خانمهدایت، ) «یارمخشتکشو درمیهر کی به من بهتون بزنه »
 .(61 :سه قطره خونهدایت، ) «پسر دیگه ترکمون زدسر نه ماه خدیجه یک »
 

 المثلضرب( 8-الف

 .(28 :حاجی آقایهدایت، )« افتدخانه میدانستم که آخرش گذار پوست به دباغمی»
 .(31 :)همان« به شتر گفتند چرا شاشت از پسه؟ گفت چه چیزم مل همه کسه؟»
 .(021 :سه قطره خونهدایت، )« آشی برایش بپزم که یک وجب روغن رویش باشد»
 .(21 :خانمعلویههدایت، )« گه صلّ علیپایه میگه روت سیاه، سهدیگ به دیگ می»
 .(86 :سگ ولگردهدایت، )« داری کرد و رفت. علی ماند و حوضشهم خدانگه او»
 
 بندی عامیانهجمله( 5 –الف 
 .(81 :سگ ولگردهدایت، )« تاولآمریکایی پیش مک ةخونرفتم مریض»
 .(86 :خونقطرهسههدایت، )« بردمش مدرسههر روز من می»
 .(06 :وربه گ زندههدایت، )« از پنجره پرت بکنم بیرون»
 .(08 :حاجی آقاهدایت، )« ره تو اندروناندازه بیرون و صاف میسرش را می»
 

 حذف یا اضافه کردن واژه( 6-الف
« عبدالعظیم. همان پهلوی قبر بهرام میرزا او را به خاک سپردیم دیروز او را بردیم شاه»

 .(86 :خونسه قطرههدایت، )
فقط بار عامیانه دارد و حذف آن « همان» ةدوم عبارت فوق، واژ ة)در ابتدای جمل
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 کند(.خللی به جمله وارد نمی
خوابی خودش و نذری که کرده بود، همه کلاه برای مهربانو درد دل کرد و از بیزرین»

 .(83 :سایه و روشنهدایت، )« را برایش گفت
ن عبارت آخر بار عامیانه به لح ةدر ابتدای جمل« همه را»)در عبارت بالا  اضافه شدن 

 داده است(.
هدایت، )« مان صبحانه بخورم... سر کوچه ةخانیک روز صبح که رفته بودم در قهوه»

 (57 :خونسه قطره
به تقلید از لحن مردم در محاورات روزمره، از ابتدای « تا»)در عبارت بالا حرف ربط 

 دوم حذف شده است(. ةجمل
 

 واژگان شکسته( 7-الف
اش فراز و فرود زیادی کاربرد واژگان شکسته در نثر داستانی هدایت در کمیت و کیفیت

کار خود اوست، در کاربرد واژگان شکسته محافظه ةدورزاده که هملجما ةدارد. او به انداز
زنده کند. هدایت در حساب و کتاب در این کار رفتار نمیهوا و بینیست، اما چندان هم بی
اوست جز در مواردی اندک در دو داستان آبجی خانم و داستانی  ةبه گور که اولین مجموع

شکند. البته در این داوود گوژپشت که قهرمان هر دو عامی است، ساخت واژگان را نمی
که در روایت آن زبان شفاهی  "آب زندگی"مجموعه یک داستان عامیانه هم هست به نام 

و سنده بر ظرایف لحن گر دقت نویمردم مد نظر نویسنده بوده است و این خود حکایت
سبک زیان مردم است. احتیاط هدایت در کاربرد واژگان شکسته در سه قطره خون نیز به 

چنین سخن  داش آکلقهرمان عامی داستان  ،عنوان مثال داش آکلخورد. بهچشم می
 گوید: می

 .(72 مان:ه)« هایتان را به شما ببخشدخانم! سر شما سلامت باشد. خدا بچه»
بعد از انتشار سه قطره خون و در داستان بلند علویه خانم هدایت به طرزی دو سال 

ها برای برد تا آنجا که گاه فهمیدن اصل واژهگیر از واژگان شکسته در نثرش بهره میچشم
 شود:خواننده دشوار می

نقره فدای اسم حضرت رضا کردی، برو هر  "مگز"بر و ای جوون! تو که قدّ یه بال »
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چراغ! هر مطلبی که داری همین امشب تو مشتت داری اَجرِت با حضرت صاحبمطلبی که 
 .(02 :علویه خانمهدایت، )« بذاره. برو ننه، برو

به یک  حاجی آقافراز و فرود هدایت در حجم به کارگیری واژگان شکسته سرانجام در 
تباط مردم، ار ةشود که در آن ضمن توجه به خلق لحن روزمرتعادل نسبی منتهی می

 تر خواننده با متن نیز مدنظر نویسنده است:راحت
خوان ناخونک بزنند. اگر یکی بود، اگر قندشان را دادم. حالا می ةصبح زود من کیل»

سوخت. حلیمه خاتون که پناه بر خدا منو به خاک سیاه نشاند. هی دو تا بود، آدم دلش نمی
 .(01 :آقا حاجیهدایت، )« شه نه بدترنسخه بپیچ. نه بهتر می

شه( مطابق لحن محاوره ضبط شده است در منو، می خوان،در عبارت بالا سه واژه )می
بنویسد، برخی  علویه خانمخواست این قطعه را هم به سبک حالی که اگر هدایت می

کرد. شان پیدا میشد و شمایل نوشتاریها نیز شکسته میخصوص فعلواژگان دیگر و به
شناسی در مورد گر زبانر عمر کوتاه و پربارش و از موضع یک تحلیلخود هدایت در اواخ

 فایده نیست:کاربرد واژگان شکسته گفتگویی با فرزانه دارد که ذکر آن بی
 شما با این جوری نوشتن موافقید؟ موافقید که آدم مثل حرف زدن بنویسد؟ _» 

با زبان جاری، با زبان  اگر لازم باشد بله. وگرنه نوشته مقداری علائم است که اگر _
های قدیمی مدور دهد. زبانمحاوره جور باشد، خواننده در ذهنش تغییر لفظی را می

. اگر "گهمی"شود می "گویدمی" شود. مثلاًکلماتشان ساییده می ةشوند یعنی گوشمی
تهرانی باشد، خواننده تو گوش خودش  ةبنویسیم و لحن حرف زدن به لهج "گویدمی"
های آن زبان باشد نه فقط خواننده ة. به این جهت نوشته باید برای هم"گهمی": شنودمی

 .(073 :0867)فرزانه، « مخصوص به خودش را دارد ةبرای یک طبقه که لهج
 
 نویسی از نثر آثار گوناگون هدایت:های شکستهنمونه
علویه هدایت، ) «ذارهیاد و اجر اشقیا رو کف دستشون میحالا از این به بعد مختار می»

 .(00 :خانم
 .(07 :)همان« بینین موهام جوگندمی شدهروزگار منو شیکسّه. اگه می»
 .(023 :سه قطره خونهدایت، )« دل داده و قلبه گرفته بودند»
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زنده به هدایت، )« گیرهش اینه که کاسبی من نمیدونین چیه؟ راسّ و پوس کندهمی»

 .(77 :گور
 .(00 :حاجی آقاهدایت، )« ا واز بکنهام ربایس در خونهمی»
 فکرانهزبان روشن ب(

های هدایت که در برخی داستان ایفکرانهتوان از لحن روشندر مقابل لحن عامیانه می
ای کردهفکر یا تحصیلروشن یهاها شخصیتشود نیز سخن گفت. در این داستاندیده می

تر دارند. از سوی زبانی ثقیل ،ای دیگر ویههای عامی داستانوجود دارند که برخلاف آدم
هایشان ابهامات فلسفی خود را که دیگر با اصطلاحات فرنگی آشنایند و در خلال صحبت

مرگ و چیستی  ةمل دربارأدرآمیخته است با مفاهیمی مثل پوچی و ناامیدی و ت غالباً
مزی نیز بهره کنند و برای طرح این مطالب از زبان شاعرانه و رزندگی نیز مطرح می

ها را در عناوین جداگانه )تیرگی، جویند. با توجه به اهمیت هر یک از این موارد آنمی
واژگان  ةهایی که در بردارندکنیم و در اینجا فقط به ذکر نمونهابهام، شاعرانگی( بررسی می
پردازیم. چگونگی رفتار هدایت در کاربرد این عناصر می ،و اصطلاحات فرنگی است

گر سبک نویسندگان نثر فنی در قرن ششم گی تا حدی غیرمعمول است و بیشتر تداعیفرن
مآب فارسی برای به رخ کشیدن دانش عربی و هفتم است. در آن دوران نویسندگان فاضل

هایی در محابا واژگان و اصطلاحات مهجور و نیز جملات عربی را در قالبخود بی
ز پروایی از کاربرد واژگان ناآشنای فرنگی در نثر گنجاندند. هدایت نیجملات فارسی می

ای مثل دکتر و ماشین و ها را در کنار واژگان فرنگی جاافتادهداستانی خود ندارد و آن
شود نیز گیرد و شگفت این که گاه خطی که این عناصر بدان نوشته میگرامافون به کار می

 لاتین است:
« را دارا بود Soundproofاصیت شکست و خهای کلفت و سبک که نمیشیشه»

 .(71: زنده به گورهدایت، )
« ?Where is my silviaخواند: خوان معروف شیکاگو میدر جزو پروگرام، آوازه»
 .(00 :)همان
 :روشنوسایه هدایت،)« است Protoxyde d'azoteازوت دواین چیست؟ پروتکسید»

21). 
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 .(20 :)همان« کندمعرفی می Institute d’eutanasieمردم را به انستیتو دو تانازی »
 

 ( توصیف1-ب
 د:کر توان بررسیدر نثر هدایت توصیف را از چند جهت می

 
 های توصیفشیوه (1-1-ب

در نثر هدایت توصیف با فعل و توصیف با صفت چندان قابل تمایز و تفکیک از هم 
گیرد، فعل تام انجام میتوان گفت که حتی در آن دسته از توصیفات هدایت که با نیست. می
ها حاکم است که فضا را ایستا و ضرباهنگ نثر رخوت و سکونی بر اعمال سوژه نیز غالباً

 کند. ند میرا کُ
 

 توصیف با فعل (1-1-1-ب
ت عکرده جلو آمد و هر دو با هم گلاویز شدند. تا نیم ساهای گرهکاکارستم با مشت»

کدامشان ولی پیروزی نصیب هیچ ،ریختشان میروی غلتیدند. عرق از سر وروی زمین می
فرش خورد. نزدیک بود که از سختی روی سنگآکل بهشد. در میان کشمکش سر داشنمی

زد ولی تاب مقاومتش کم شده بود، اما در حال برود. کاکارستم اگرچه به قصد جان می
زور و  ةبا هم او واقع شده بود. سآکل افتاد که در دسترداش ةهمین وقت چشمش به قم

قطره سههدایت، )« آکل فرو برداش آن را از زمین بیرون کشید و به پهلوی داشتوانایی
 .(58 :خون
که عصازنان یک چرخ دور حیاط زد و همه چیز حاجی آقا به عادت معمول بعد از آن»

عبای  را با نظر تیزبین خود ورانداز کرد و دستورهایی داد و ایرادهایی از اهل خانه گرفت،
دالان دراز تاریکی را پیمود و  ،شتری نازک خود را از روی تخت برداشت و سلّانه سلّانه

« ای که در سکوی مقابل دالان بود نشستوارد هشتی شد. بعد یکسر رفت و روی دشکچه
 .(1 :حاجی آقاهدایت، )

ها لتوصیف با فعل در نثر هدایت قیدهایی است که وی برای این فع ةمهم در شیو ةنکت
ای نقصان در آورد. این قیدها نمایشگر نگاه منفی و ناخوشایند راوی به زندگی یا گونهمی
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 کیفیت انجام فعل است:
علویه هدایت، )« کج جلو منقل آمدیوزباشی برف روی پوستینش را تکان داد. کج»

 .(26 :خانم
 .(25 :)همان« آباد شدقافله افتان و خیزان وارد عبدالله»
 :سگ ولگردهدایت، )« شدکشاند و رد میود غلیظی به زحمت خودش را میآلآب گل»

1). 
 .(81 :زنده به گور)هدایت، « اد به زمین. او به زحمت خم شدسرش افت»
 .(71 :)همان« سرتا پا لرزان از جا بلند شد»
 

 توصیف با صفت (2-1-1-ب
کند که از ان میو بدیعی را در وصف امتح های تازهدر توصیف با صفت هدایت شیوه
 ها یافت نشده است. برخی جهات هنوز بدیلی برای آن

  نمونه از توصیف با صفت:
گل سفید دارد.  ةهای باریک ارغوانی سیر و خوشکنم. برگبه کاغذ دیوار نگاه می»

زنده هدایت، )« اندروی یکدیگر نشستهآن فاصله به فاصله دو مرغ سیاه روبه ةروی شاخ

 .(27 :گوره ب
ی آن مدور بود و هاگوش درآمده بود و یکی از ضلعبه صورت سه اطاق او عجالتاً»
های کلفت و سبک که های کدر درست شده بود؛ شیشهاین جدارهای متحرک از شیشه ةهم
شکست... کف اتاق نرم و شبیه جدار لاستیکی بود که در آن هوا پر کرده باشند و نمی

های متحرک بود و بغل آن به تاق سرتاسر از پنجرهکرد. طرف چپ اصدای پا را خفه می
 .(71 :سایه و روشنهدایت، )« ای داشتشد که رویش گنبد شیشهباغ و گلخانه باز می

آلود هدایت به زندگی هویداست. کمتر موردی سأدر توصیف با صفت نیز نگاه تیره و ی
مندی از امید و هدفداستانی از صفتی که حاکی  ةآید که هدایت برای وصف سوژپیش می

و شادی باشد استفاده کند. غالب صفات به کار رفته سیاه و نشانگر دید منفی هدایت به 
 زندگی است:

« های کنجکاو وارد شدای با لباس فرسوده و کلاه پاره و چشمشوریده ةآدم شکست»
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 .(78 :آقاحاجیهدایت، )
 .(25 :علویه خانمیت، هدا)« خورده را آب کردفضه باجی دو تا قوری چرک ترک»
سایه و هدایت، )« کردخشک تورفته به سوی آسمان تهی نگاه میهای کاسهشمچبا »

 .(78 :روشن
 .(78 :سگ ولگردهدایت، )« آلود جلو چشمش پایین آمدکدر و مه ةیک پرد»
 :بوف کورهدایت، )« سیاهی به آن چسبیده بود ةشدآلود، پاره و خون لختهلباسم خاک»

85). 
شده از سوی هدایت این است که برخی از این کارگرفتهمهم در مورد صفات به ةا نکتام

یابد که به همین صفات در ترکیب با موصوف یا در کنار صفتی دیگر، شکلی شاعرانه می
 وان شاعرانگی  بررسی خواهیم کرد.ها را زیر عندلیل آن
 

 های توصیفسوژه ( 2-ب
 .شخصیت و طبیعت :ایت عبارت است ازهای مورد وصف هدترین سوژهمهم
 

 توصیف شخصیت( 1-2-ب 
هدایت استاد وصف شخصیت است. توصیف شخصیت در نثر هدایت با تمرکز بر چهره 

 ،گیرد. هدایت توانایی آن را دارد که با چند جملهو اندام و لباس و ذهنیت وی انجام می
ذارد که قهرمان را برای تصویری کامل از شخصیت داستانی خود پیش چشم خواننده بگ

زاده، های قالبی و تکراری جمالوی ملموس کند و تجسم بخشد. برخلاف شخصیت
ها را از سایر هدایت فردیت و موقعیت منحصر به فردی دارند که آن ةهای آفریدشخصیت

پردازی چه از جهت تکنیک و از جهت نوع شخصیت ةکند. این شیوها متمایز میآدم
ثیر نهاد. أشود، بیش از همه بر صادق چوبک تروزی که معرفی میتیره شخصیتی سیاه و

درمانده و  یهااستاد چوبک و الگوی او در پردازش شخصیت ،توان گفت که هدایتمی
زدنی است. هدایت در وصف شخصیت داستانی مثال ةروز است. دقت و حوصلناقص و تیره

که حدود دو صفحه ادامه  آقاحاجیعنوان مثال توصیف حاجی ابوتراب در داستان به
 شود:یابد چنین آغاز میمی
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زاده به دنیا آمد. شب عید قربان حاجی و حاجی ةحجحاجی ابوتراب در ماه ذی»
گذشت و یادگار زمان ناصرالدین شاه بود، اما نسبت به سنش، هشتادونه سال از عمرش می

او باوقار و حق به جانب بود.  ةیافکرد. قتر نمود میهنوز شکسته نشده بود و خیلی جوان
رنگ و حنابسته داشت و های چاق و پرخون، فرق طاس و موهای تنکمازویی، گونه ةکل

هدایت، )« خرسک به صورتش چسبیده بود ةثل قالیچمریش سفید و زبری همیشه ته
 .به بعد( 87 :آقاحاجی

ا دو صفحه ادامه طور که گفتیم تاین وصف آغازین از شخصیت حاجی ابوتراب همان
، توصیف لحن و آقاحاجیتمام داستان  چراکه اصلاً ؛یابد و این تازه آغاز ماجراستمی

های ماندگار ادبیات داستانی اعمال و زندگی حاجی ابوتراب است که یکی از شخصیت
 ،مخلوق هدایت نشدنیِهای فراموشای دیگر از شخصیتعنوان نمونهمعاصر است. به

کل را مثال زد که هدایت زوایای آشکار و پنهان شخصیت او را در چند آتوان داشمی
وی به خواننده، فقط با  ةمسلکانبرای بیان منش لوطی نمایاند و مثلاًجمله به خواننده می

 کند:او کار را تمام می ةهای چهروصف زخم
گرفتند، های چپ اندر راست قمه را که به صورت او خورده بود ندیده میهر گاه زخم»
های های میشی، ابروهای پرپشت سیاه، گونهای داشت: چشمنجیب و گیرنده ةآکل قیافداش

ها کار او را خراب کرده بود. روی ریش و سبیل سیاه. ولی زخم فراخ، بینی باریک با
ها و پیشانی او جای زخم قداّره بود که بد جوش خورده بود و گوشت سره از لای گونه

ها چشم چپش را پایین آورده زد و از همه بدتر یکی از آنبرق میشیارهای صورتش 
 .(77 :قطره خونسههدایت، )« بود

های گیرا و البته عینی و قابل تجسم شخصیت عنوان حسن ختامی از همین دستبه
 توان علویه خانم را مثال زد:می

ها پول های متورم، صورت پر کک و مک داشت،زن چاقی که موهای وزکرده، پلک»
 ةزنبوری به سرش بند بود. روبند ةای مثل پردکرد. چادر سیاه شرندهرا به دقت جمع می

گل کاسنی به تنش، چارقد آغبانو  ةکهن ةلق سنبوساخود را از پشت سرش انداخته بود. ارخ
موشی هم روی آن دندان ةاکبری به پایش بود. یک شلیتعلیبه سرش و شلوار دبیت حاج

کچ پاهای کلفتش از توی اُرسی جیر پیدا بود. ولی چادرش از عقب غرقاب زد و موج می
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 .(02 :خانمعلویههدایت، )« گل شده و تا مغز سرش شتک زده بود
ها هدایت این است که بسیاری از آن ةهای آفریدآخرین نکته در مورد شخصیت

وشایند موصوف که به صفتی زشت و ناخگونه که اشاره شد ناقص و معیوبند یا اینهمان
در مفهوم کلاسیک خود نیستند و در تنهایی و  ییک آرمانی یا قهرمان ها هیچشوند. آنمی

آنان را  بختی این عده غالباً. هدایت برای نشان دادن تیرهزیندمیانزوا و هراس از دیگران 
 کند و این ترفند ویمتصف به نقصی در جسم یا صفتی ناساز در چهره یا بدن توصیف می

 شود: از سوی صادق چوبک تقلید می بعدها عیناً
های ریزی که مثل یوزباشی با دماغ بزرگی که رویش را سالک خورده بود و چشم»

 .(26همان: )« درخشید وارد شد.موی او میمیخ زیر ابروهای سرخ کم
« بزرگ و پاهای افلیج داشت ةکر و لال بود، کل ةالخلققلی که جوان ناقصعباس»
 .(82 :)همان
هدایت، )« اش را پایین کشیده بود فریاد زدخیبرآبادی با چشمی که سالک گوشه»

 .(015  :آقاحاجی
خود را  ةهای تورفتهای طلایی، پای چشم چین خورده، پوست سوخته و شانهدندان»

 .(77 :سگ ولگردهدایت، )« ورانداز کرد
های او کور و افلیج به دنیا بچه ةپیر که زن جوان گرفته بود و هم ةکشیدپدر کوفت»

زنده هدایت، )« آمده بودند. یکی از  برادرهایش که زنده مانده بود، او هم لال و احمق بود

 .(83به گور، 
« های لاغر او فرو رفته بوداش میان شانهبرآمده ةسین ةصورت بزرگ او روی قفس»
 .(86 :)همان
« های واسوخته و لب شکری داردبیند که موهای سفید، چشمامروز پیرمرد قوزی می»

 .(77 :0862هدایت، )
 

 ( توصیف طبیعت2-2-ب
در جهت پرورش داستان  نفسه ارزشمند نیست و حتماًوصف طبیعت در نثر هدایت فی

چنان که عادت برخی از نویسندگان معاصر خصوص فضاسازی قرار دارد. هدایت آنو به
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کند. در آثار خصی به آن توصیف نمیش ةخاطر خود طبیعت یا علاقطبیعت را به ،است
آلود و هایی که او آفریده است، وهمی، ترسهماهنگ با شخصیت ،هدایت تصویر طبیعت

 مرموز است:
 ةکشید. سایهای خشک را از این سو به آن سو میآمد که برگصدای وزش باد می»
های نامیدی به ها مانند دستهای لخت آنها مانند دود غلیظ و سیاه بود و شاخهدرخت

  .(35سایه و روشن، هدایت، )« سوی آسمان تهی دراز شده بود
کافی خستگی در کرده بود. صدای  ةرفت. گویا به اندازشب پاورچین پاورچین می»

دید. شاید رهگذری خواب می ةرسید. شاید یک مرغ یا پرنددوردست خفیف به گوش می
شدند. های ابر ناپدید میپشت توده ،پریدهرنگهای روییدند. در این وقت ستارهها میگیاه

روی صورتم نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت بانگ خروس از دور بلند 
 .(21: 0862هدایت، )« شد
های تغلی جا افتاده که از کوه کبود بود و گنجشکانداز جلو ایوان یک رشتهچشم»

های کلاپیسه و پرهای کزکرده مثل مسرمای زمستان جان به سلامت برده بودند، با چش
زدند یا های تبریزی جست میاراده روی شاخهکه از نسیم بهاری مست شده بودند، بیاین

« کردها تولید سرگیجه میرفتند، به طوری که سر و صدای آناز در و دیوار بالا می
 .(23 :سگ ولگردهدایت، )

 
 آلود از ذهن( توصیف وهم0-2-ب

هایی است که درگیر جهان ذهنی و گام وصف ذهن شخصیتپیش هدایت استاد و
گونه که هدایت این توان گفت که آنهای درونی خویشند. بدون اغراق میاندیشه

های رازآمیز را وصف کرده است، در ادبیات داستانی معاصر همتا ندارد. توصیف شخصیت
های فلسفی د و گاه نیز دغدغهپریشنهایی که گاه مالیخولیایی و گاه روانذهن این شخصیت

م با أگیرد که اغلب توهایی صورت میبه شیوه ،زندگی، مرگ و هستی دارند ةدربار
 زبان و تصویر است: ةهنجارشکنی در حوز

انگیز روغن صندل که در داد. بوی تند شهوتآتشین فشار می ةدور سرم را یک حلق»
خیار با تلخی ملایمی در ذهنم بود. در  ةکونسوز ریخته بودم در دماغم پیچیده بود. طعم پیه
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مجسم شد. از تجسم خیلی  جلوم هدوبارها این کردم.مقایسه می ...را  ماعضای بدنفکرم 
 .(011 : 0862هدایت، )« تر بود چون صورت یک احتیاج را داشتقوی
هایش را به هم فشرد. یک صف از رفقاش جلو او واب دراز کشید و پلکخدر رخت»
زدند. ها از پشت ابر و دود موج میاین صورت ةشد. همده بودند که آخرش محو میایستا

 :سگ ولگردهدایت، )« لغزیدند و یک زندگی جادویی به خود گرفته بودنددر میان دود می

73). 
 

 ابهام (0-ب
هم در محتوای  هدایت وجود ابهام هم در لفظ و یهای سبکیکی از بارزترین ویژگی

ها هدف راوی از بیان روایت کشف های متعارف که در آنخلاف داستانآثار اوست. بر
های شکی ذهنی در قالب واگویه است، در آثار هدایت هدف نویسنده ایجاد ابهام یا انتقالِ

شود. او در حیث به خیام شبیه میاین به خواننده است. هدایت از  ،راوی یا شخصیت
کند، با لحنی شبیه خیام پس از مرگ را مطرح میزندگی  ةلئکه مس آفرینگانداستان کوتاه 

دانی و نه من! منطق هم ندارد. چرا ما اینجا چرا این طور شده؟ نه تو می»گوید: می
 .(281 :0866)غیاثی، « دانی و نه منسرگردانیم؟ چرا روی زمین بودیم؟ نه تو می
جر به برجستگی بینی هدایت است، منهای جهانابهام و شک فلسفی که یکی از ویژگی

زایی یاد کرد. نثر یک ویژگی سبکی در نثر وی شده است که باید از آن با عنوان ابهام
پاسخ، های بیشکاک و پرسشگر وی پر شده است از پرسش ةثیر اندیشأهدایت تحت ت

 آوریم:های آن را میقیدهای تردید و صفات مبهم که در زیر نمونه
 

 پاسخجملات پرسشی بی( 1-0-ب
های گاه در نثر هدایت جملاتی پرسشی از زبان راوی یا یکی از شخصیته و بیگا

های ذهنی اوست. ویژگی جالب توجه این  شود که بیانگر دغدغهداستان مطرح می
شود و به همین دلیل ها داده نمیها این است که در متن داستان نیز پاسخی بدانپرسش

 کند:تر درگیر میذهن خواننده را بیش
 .(07 :به گور زندههدایت، )« بود؟ای بود که در من پیدا شدهاین چه قوه»
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« شد؟تر از ثروتمندترین اشخاص نمیآیا گدای سر گذر با یک قران خوشبخت»
 .(028 :سه قطره خونهدایت، )

 .(57 :سگ ولگردهدایت، )« ها حقیقت بود؟ آیا خواب ندیده بود؟این ةآیا هم»
 .(05 :)همان« شته بود؟او او را جا گذآیا صاحبش رفته بود »
احتیاجات و هوا و هوس مرا دارند، برای  آیا این مردمی که شبیه من هستند، که ظاهراً»

گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن 
تاسر موهوم نیست سر ،سنجمبینم و میکنم، میاند؟ آیا آنچه که حس میمن به وجود آمده

 .(01-00: 0862هدایت، )« که با حقیقت خیلی فرق دارد؟
 

 زایدهای ابهامصفات و ق (2-0-ب
گر ویژگی مشخصی در موصوف نیست و فقط قیدهایی است که بیان منظور صفات و

 کند: هویت آن را برای خواننده مبهم و مجهول و مرموز و غریب می
 :سگ ولگردهدایت، )« بهم برایش مانده بوداز زندگی گذشته یک مشت حالات م»

06). 
 .(81 :زنده به گورهدایت، )« یک فکرهای غریبی برایش پیدا شد»
 .(86 :)همان« حالت غریبی به او دست داد.»
یک جور عشق عمیق و مجهول در زندگی یکنواحت، ساکت، تنها و سرد شریف پیدا »

 .(53 :سگ ولگردهدایت، )« شده بود
 .(25 :)همان« مبهم و مرموزی بین ما وجود داشت اختلافکه مثل این»
سایه و هدایت، )« کردوشی مرموزی در خودش حس میخکلاه آرامش و زرین»

 .(75روشن، 
لبخند و چشم او به طرز غریبی این مجسمه را با یک روح غیرطبیعی به نظر او جان »

 .(55 :)همان« داده بود
 (88 :)همان «خوشی مرموزی در او تولید شده بود»
 .(21 :علویه خانمهدایت، )« زدشده نامعلوم در هوا موج می مواد تجزیه»
 .(17 :سه قطره خونهدایت، )« ها به طرز غریبی بزرگ شده بودندها و تپهدره»
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 .(51:)همان« آکل مجسم شده بودصورت مرجان، محو و مرموز جلو چشم داش»
 

 تکرار  (8-ب
انی از واژه و فعل تا ترکیب و جمله و ساخت داستانی ممکن زب ةلفؤدر نثر هدایت هر م
 زنده ةگانخصوص در سهشناختی هدایت و بهروانهای در داستان است تکرار شود. ظاهراً

 عنصر ساختاری است.  یک ،تکرار ،خون و بوف کوربه گور و سه قطره 
منظور نویسنده به»نجا ای دارد. در ایدلالت معناشناختی هنرمندانه ،ر بوف کور تکرارد

پردازد و به تکرار مفردات، بیان، صفت، موصوف، بدل و قید می رسا گرداندن مقصود غالباً
ساخت کید بر ژرفأبرای ت ،های ژرف زبان عامیانه استاز این مشخصه که از ویژگی

 جان فرشتهشمرد و تن بی "دانهدانه"توان عمو را می ةکند: ریش کوسبرداری میبهره
و حتی  "دستهدسته"های کج و کوله با شاخه "پیچپیچ"ها شود. درختمی "تکهتکه"
شراب تلخ زندگی خود را بفشارد و  ةخواهد عصارگریزند. نویسنده میمی "ردیفردیف"

از مصادیق دیگر » .(276 :0866)غیاثی، « اش بریزددر گلوی سایه "قاشققاشق"آن را 
پیرمرد قوزی یا  ةلمدان، تکرار نقش شراب، تکرار خندتکرار، تکرار نقاشی روی ق

ها و حوادث در لغت و جملات و تکرار صحنه (11 :0867)شمیسا، « خنزرپنزری است
های او داد؛ لبمزه، طعم ته خیار را میشود: دهنش گس و تلختعبیرات نیز منعکس می

 .(01 :)همان« بودمزه و گس داد، تلخخیار می ةطعم کون
 خورد:کرار در سایر آثار هدایت نیز با برجستگی به چشم میاین ت
 

 تکرار واژه( 1-8-ب
« سبز، قبای سبز، نعلین سبز آمد ةیک سید نورانی با شال سبز، عبای سبز، عمام»

 .(77 :سه قطره خونهدایت، )
 

 جمله تکرار( 2-8-ب
ره و نهاد ها هست. در خمیگیرد. خودکشی با بعضینه کسی تصمیم به خودکشی نمی»
 .(01 :زنده به گورهدایت، )« ستهاآن
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 .(03 همان:)شود هشت صفحه بعد در داستان تکرار می عبارت بالا عیناً
 (1 :)همان« اندروی یکدیگر نشستهآن فاصله به فاصله، دو مرغ سیاه روبه ةروی شاخ»

 .(27 :انهم)به گور، چندین با تکرار شده است. برای مثال  تصویر فوق نیز در زنده
 

 نحو ساده و گاه نارسا (5-ب
اما باید اذعان کرد که توجه بیش از  ،نحو نثر هدایت در مجموع ساده و بی تکلف است

انگاری قیدوبندی وی در ترتیب دادن جملات، گاه به سهلحد هدایت به سادگی کلام و بی
های زبانی ارسایین ،انجامیده و باعث شده که نثر هدایت نسبت به سایر نویسندگان معاصر

بندی نثر وی ایراد گرفته زیادی داشته باشد. خود هدایت در پاسخ به جمالزاده که بر جمله
خواهند صرف و نحو برای کسانی خوب است که به زور کتاب و درس می»گوید: است می

با این وجود هدایت خودش مدعی داشتن  (038 :0865پور، )آرین« فارسی را یاد بگیرند
که صادق هدایت به هیچ وجه دعوی این»گوید: الم نیست. خانلری در این باره مینثر س

اهی کرده بود و باعتنا بود که اگر اشتصاحب سبکی در نوشتن باشد، نداشت و به قدری بی
)خانلری، « خواستی درستش کنیگفت: خوب میدادند با کمال سادگی میبه او تذکر می

انصافی در مورد سلامت نثر هدایت احمد فردید با نوعی بی (876 :0867نقل از: فرزانه، 
هدایت نه در زبان فارسی تسلط داشت و نه با زبان عامیانه تماس و برخورد »گفته است: 

ها و المثلای از ضربهای مغلوط فرانسوی و پارهای است از ترجمهجدی. زبان او آمیخته
این سخن فردید بیش از آن  ،(237 :0863 )طلوعی،« تهرانی و خانوادگی ةتعبیرات عامیان

نوعی نقد کلی و بدون سند و مدرک است.  ،که علمی و مبتنی بر یک داوری منصفانه باشد
مطابق آنچه که تاکنون در این مقاله گفته و برای آن از نثر هدایت مثال نیز ذکر شده است، 

منویات ذهنی خود به نوآوری آشنا بوده و هم برای بیان  هدایت هم با زبان عامیانه کاملاً
توان وجود برخی مشکلات در نثر در زبان معمول نیز دست یازیده است. با این حال نمی
ای دانست که وی برای ایجاد بدعت وی را منکر شد. این مشکلات را در واقع باید هزینه

 در سبک رایج زبان فارسی و انحراف از نرم آن پرداخته است. 
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 جمله (1-5-ب
 ،ثر هدایت جمله در خدمت بیان معنی است. جملات هدایت از نظر ساخت ظاهریدر ن

وتاب به عمد جمله را پیچ ،و به عادت برخی نویسندگان معاصر نداتکلفساده و بی
 کند:دهد و آن را دراز نمینمی
اتاق را باز کردم و جلو سوز  ةدر را از پشت سرم بستم. چراغ را خاموش کردم. پنجر»
 .(05زنده به گور، هدایت، )« لرزیدموزید. به شدت میشستم. باد سرد میسرما ن
از همان راه رفتم بازار مسگرها. عبا و ردایم را فروختم. یک قبای قدک خریدم. کلاه »

 .(083سه قطره خون، هدایت، )« هایم را ورکشیدم. راه افتادمنمدی سرک گذاشتم. گیوه
را باز کرد. شامش را خورد و به پسرش هم داد.  اشپایین چراغ نشست. دستمال بسته»

 .(77سایه و روشن، هدایت، )« بعد بلند شد. رفت زیر طاقی خوابید
صدا بود. پاورچین آهسته دم دالان رفتم و با احتیاط در زدم. دالان تاریک و بی»

 .(025سگ ولگرد،  هدایت، )« سوختپاورچین وارد اتاق شدم. چراغ روی میز می
یت البته خالی از جملات بلند نیز نیست، اما همین جملات بلند نیز از نظر نثر هدا

مربوط به ساخت جمله  ساده است. در کل باید گفت که ابهام در نثر هدایت اصلاً ،ساخت
ای از ابهام در گونه ،نیست و معلول کاربرد مفاهیم رمزی و شعری و فلسفی و خلاصه

 در عین حال ساده:ای از جملات بلند و معناست. نمونه
جا که آب، پای درخت چنار مراد که در چوغین بود، همانسیاه ةسر راه، کنار رودخان»
 .(86سایه و روشن، هدایت، )« ببو انگورها را باربندی کرده بود، ایستادگل

 
 «کند»و « کنم»بر سر فعل « ب»حرف آوردن  (1-1-5-ب

 حن محاوره دانست:ثیر هدایت از لأت ةتوان نشاناین ویژگی را می
 .(87 :خونسه قطرههدایت، )« فردا صبح به کرمانشاه حرکت بکند»
 .(07 :زنده به گورهدایت، )« خودم را تسلیم مرگ بکنم»
 .(21 :شنور سایه وهدایت، )« آدمیزاد را خوشبخت، راضی و آسوده بکند»
 .(73 :سگ ولگردهدایت، « )برای این که بر ضد ما جنگ بکند»
 .(00: 0862هدایت، )« زهای زمینی بکنمیرا نباید آلوده به چاسم او »
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 بعد از مفعول« را»حذف  (2-1-5-ب

 تأثیرای نوعی آسیب و هم گونه ،توان همبعد از مفعول در نثر را می« را» ةحذف نشان
 خورد:بیشتر به چشم می بوف کورخصوص در مردم دانست. این ویژگی به ةاز زبان رومز

زنده هدایت، )« ردی که زیر نعلش زده بود، انداخت روی دوششحاجی عبای ز»

 .(23بگور، 
 .(87سه قطره خون، هدایت، )« دیوی که در من بیدار شده بود، کشتم»
 .(68حاجی آقا، هدایت، )« دستش که آلوده شده بود، با دامن عبایش پاک کرد»
« کردد، جستجو میسادگی، احساسات و مهربانی که در زندگی از آن محروم مانده بو»

 .(78سگ ولگرد، هدایت، )
هدایت، )« در او را در آنجا  دیده بودم، پیدا بکنمبهخواستم محلی که روز سیزدهمی»

0862 :01). 
 :)همان« هایی که برای همیشه بسته شده بود، روی کاغذ بکشمخواستم این چشممی»

27). 
 

 کاربرد حروف به جای یکدیگر( 2-5-ب
 «را»به جای « زا» (1-2-5-ب

 .(00 :سگ ولگردهدایت، )« کردندموذی و آب زیرکاه از او تشویق می»
 .(85 :زنده به گورهدایت، )« مالی نکردند؟از شما گوش»
 .(72 :)همان« کردماین سومین باری بود که از او ملاقات می»
 .(022 :سه قطره خونهدایت، )« شیخ ابوالفضل تا در اتاق از او مشایعت کرد»
 

 «به»به جای « برای» (2-2-5-ب
 .(77 :سایه و روشنهدایت، )« کردای برای او حس نمیعلاقه»
 «:به»به جای « را»
 .(57 :همان)« کردها را دقت میمغازه ةپشت در شیش»
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 «را»به جای « به» (0-2-5-ب
 .(00 :سگ ولگردهدایت، )« کردزد، تماشا میبه کشتزار سبزی که جلوش موج می»
 «:به»به جای « در»
 .(86 :حاجی آقاهدایت، )« زدصبح زود در آنجا شبیخون می»
 «:به»به جای « روی»
 .(78 :زنده به گورهدایت، ).« رسیدیم روی پلاژ کوچکی که... »
 «:از»به جای « در»
 .(27 :سه قطره خونهدایت، )« ها در توی مدرسه شروع شده بوددوستی آن»
 

 فعل مجازی (0-5-ب
به جای « گردیدن»مثل کاربرد  ؛رودظور فعلی است که به جای فعل دیگر به کار میمن

این شیوه با ظهور نثر فنی و از زمان نگارش «. کردن»به جای « نمودن»یا کاربرد « شدن»
کلیله و دمنه شروع شد و هدف از آن پرهیز از تکرار بود که در نثر فنی امری مذموم به 

تیموری و صفوی با  ةکاربرد فعل مجازی در نثر دور .(231 :0871)بهار، رفت شمار می
گاه از این نوع مشروطه نیز ماند و هدایت نیز گاه و بی ةافراط همراه شد و آثار آن تا دور

 کند:ها استفاده میفعل
 .(61 :سه قطره خونهدایت، )« گردیدخاموش و غمگین می»
 (71 :)همان «نمودبخشش می»
 .(78 :سگ ولگردهدایت، )« تاق گردیدجوانی وارد ا»
 .(71 :حاجی آقاهدایت، )« رفتنمود، از رو نمیهر وقت هم که اشتباه می»
 .(81 :زنده به گورهدایت، )« نمودآهسته گفتگو می»
 .(50 :سایه و روشنهدایت، )« مطیع و پخته به طرف لوهاور روانه گردید»
 

 بردای از زبان فرانسویگرته (8-5-ب
و او برخی از  (237 :0863)طلوعی، طالعات هدایت بیشتر به زبان فرانسه بوده م

طبیعی است که  (278 :0867)فرزانه، نوشته است هایش را هم به زبان فرانسه مییادداشت
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این زبان بر نثر خود بری بماند. محمدتقی غیاثی در کتاب  تأثیرتوانسته از هدایت نمی
برداری هدایت از ساختار زبان فرانسه اشاره کرده های گرتهبه نشانه "تأویل بوف کور"

اللفظی از برداری تحتخورد که گرتههایی به چشم میجمله بوف کوردر »گوید: است و می
اگر تن او را تکه »به مبتدا و خبر این دو جمله توجه کنید:  ساختار زبان فرانسه است. مثلاً

بردم بیرون گذاشتم و با خودم میمی _خودم ةکهن همان چمدان _کردم و در چمدانتکه می
معناست اما این جمله ناتمام و بی ظاهراً «کردم؟خیلی دور از چشم مردم و آن را چال می

همراه فعل  "اگر" ةجمله در زبان فرانسه کامل و متداول و مفهوم است. در این زبان واژ
که بگویند: چطور است جای آن به شود. مثلاًشمرده می "چطور است"استمراری معادل 

زدیم؟ بنابراین هدایت گویند: اگر سری به دوستانمان میزدیم، میسری به دوستانمان می
    .(257 :0866)غیاثی، « خواسته بگوید: چطور است او را تکه تکه کنم؟می

 
 های فرانسویعطف کلمات به شیوه (1-5-5-ب

گیرد های مختلفی صورت میلمات به شیوهابتدا باید گفت که در زبان فارسی عطف ک
های زبان فارسی استفاده کرده است. او در عطف واژگان به یکدیگر که هدایت نیز از الگو

 گذارد:ها واو میگاه بین آن
ها و همکاران حاجی که با او همسفر ها و جانیها و جاسوسدزدها و خائن ةهم»

 .(58 :حاجی آقاهدایت، ).« بودند... 
تک واژگان، از کید بر تکأدر اغلب مواقع برای ایجاد مکث در ضرباهنگ جمله و ت اما

 گذارد:پرهیزد و بین کلمات کاما میکاربرد واو عطف می
نماز، یک حالت مخصوص روحانی به  ةاز اذان صبح، بانگ خروس، نسیم سحر، زمزم»

 (51 :زنده به گورهدایت، )« دادآبجی خانم دست می
ریزی، برگ نارنج به خوردش طیب، گل خارخسک، تاجیان، سنبلهزنیان و باد»
 .(56 همان:)« دادممی

 ةدهد. در این شیوه نویسنده بین همفرانسوی کلمات را عطف می ةاما گاه نیز به شیو
شوند. ابوالحسن آخر که با واو معطوف می ةجز دو واژبه ،رداگذواژگان معطوف کاما می
 :(715 :0837)نجفی، داند برداری از زبان فرانسه میا نوعی گرتهنجفی این شیوه از عطف ر
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 .(58 :سگ ولگردهدایت، )« ربا بودآنقدر سردماغ، چابک و دل»
« برداریاندازی و کلاههمحاجی معتقد بود که زندگی یعنی تقلب، دروغ، تزویر، پشت»

 .(73: حاجی آقاهدایت، )
رنگین، یک گزلیک، یک تله  ةند جور مهراو یک دستغاله، دو تا نعل، چ ةتوی سفر»
 ةیک کوز دندانه شکسته، یک بیلچه و ةیک گازانبر، یک آب دوات کن، یک شان ،موش

 .(50: 0862هدایت، )« لعابی گذاشته
 

 تطبیق نادرست زمان فعل (5-5-ب
در نثر هدایت در برخی جاها تطبیق زمان دو فعل متوالی نادرست است. این ویژگی 

توانستم با تصویر خود در به نظرم آمد نمی»برداری از زبان فرانسه است. تهگاه نوعی گر
حس کردم که در عین حال یک حالت مخلوط از ». یا در این جمله: «یک اتاق بمانم

اول  ة. به سیاق فارسی در جمل«قصاب و پیرمرد خنزرپنزری در من پیدا شده بود ةروحی
 )همان(« صحیح است "استپیدا شده "دوم  ةو در جمل "توانمنمی"

انگاری برداری نیست و به نظر نوعی سهلناشی از گرته ،اما گاه نیز تطبیق نادرست فعل
 است:
 .(007 :سه قطره خونهدایت، )« ها نبودکرد که موضوع به این سادگیاو حس می»

 به کار رود(« نیست»باید « نبود»)به جای 
قوای او به کار  ةکه همرفت. سپس مثل ایناحمد بلند شد. چند قدم به کمک عصا راه »

 .(011 :)همان« رفته بود، دوباره زمین خورد
 «(رفته بود»درست است نه « رفته باشد»فعل « مثل این که») با توجه به قید 

 .(007 :)همان« ل سبب شد که میرزا حسنعلی تصمیم قطعی گرفتأاین تف»
 «(گرفت»درست است نه « بگیرد)»
 (27 :)همان« ترسید غمگین شویگفت، میاشته که اگر به تو میشاید چیزی د»

ترسیده اگر به تو بگوید، ناراحت )جمله باید اینچنین باشد: شاید چیزی داشته که می
 شوی(
پرده را پس زد. از پشت شیشه دید که خواهرش ماهرخ بزک کرده،  ةآبجی خانم گوش»
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میشه پهلوی داماد که جوان بیست ساله تر از هوسمه کشیده، جلو روشنایی چراغ خوشگل
 .(57 :زنده به گورهدایت، )« آید، جلو میز که رویش شیرینی بود نشسته بودندبه نظر می

و به « رسیدمی»، «آیدمی»)اسناد فعل جمع به فاعل مفرد نادرست است و نیز به جای 
 درست است(« نشسته است»، «نشسته بودند»جای 
هدایت، )« مالیدمیلی میپای علویه خانم را از روی بیسادات دست کرد، عصمت»

 .(88 :علویه خانم
 درست است(« مالید»، «مالیدمی»)به جای 

 (72 :0862هدایت، )« رفتبعد حس کردم که زندگی من رو به قهقرا می»
 درست است(« رودمی»، «رفتمی»)به جای 

 
 اسناد نادرست (6-5-ب

روپوش سفید پوشیده، کارد دستش گرفته، منو روی  یکی از این دکترهای خدانشناس»
 .(53 :آقاحاجیهدایت، )« تخت خواباندند

 ست(«دکترها»و فاعل فعل پایان جمله « دکتر»)فاعل جملات وصفی  
 

 صله انداختن بین دو جزء فعل مرکبفا (7-5-ب
 یادبودهای زندگی پیشین خود را ةماندیک نوع زندگی شدید و پرحرارت در باقی»
 .(17 :سگ ولگردهدایت، )« کردمی

« تری بکنیزنی که این زندگی ننگین که داری، در زمان و مکان طولانیحرص می»
 .(10 :آقاحاجیهدایت، )

 
 فعل ةحذف بدون قرین (4-5-ب

 :علویه خانمهدایت، )« خزیدندها میهای کبود و سیاه روی برفرنگ، سایهصحرا تیره»

22). 
 :زنده به گورهدایت، )« گذشتای میت و گاهی اتوموبیل یا درشکهاینجا نسبتا خلو»

86). 
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« او خیلی آهسته باز و به صورت من خیره نگاه کرد ةدهندهای بیمار سرزنشچشم»
 .(23: 0862هدایت، )

 
 انتخاب فعل نامناسب (1-5-ب

 (21 :سایه و روشنهدایت، )« کنندهای علمی پنبه، پشم و ابریشم پرورش میبا طریقه»
 «(کنندمی»درست است نه « دهندمی)»
 .(23 :زنده به گورهدایت، )« گذاشتیک اهمیت مخصوصی به لغت حاجی می»
 «(گذاشتمی»درست است نه « دادمی)»
 

 عطف نادرست دو جمله (13-5-ب
 .(80 :سه قطره خونهدایت، )« اندتنها او گول خورده و به ریشش خندیده»

 ها نادرست است(و عطف آن )فاعل دو جمله متفاوت
 
 موصوف و صفت بر اساس قوانین عربی ةمطابق (11-5-ب

های شخصی هدایت تیموری و صفوی است و در نامه ةاین عارضه بازمانده از نثر دور
 :(527 :0863هدایت به مجتبی مینوی، نقل از: طلوعی،  ة)ر.ک. نامخورد نیز به چشم می

هدایت، )« ترین لذات پرت کندت خودش را در تاریکخواساو از اوج افکار عالیه می»

 .(027 :سه قطره خون
 

 زائد« را» (12-5-ب
هدایت، )« طوری که دیده بود از جلو چشمش گذشتحالات مرگ پدرش را همان»

 .(83 :زنده به گور
 فاعل است نه مفعول(« حالات)»
 (80: 0862هدایت، ) «شدصورتش را که با شال گردن پهنی پیچیده شده بود، دیده نمی»
 نیست(« را»نایب فاعل است و نیازی به آوردن « صورتش)»
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 زائد ةواژ (10-5-ب
که در او میل رقص را تهییج بکند، افکار از شنیدن این تانگوی اسپانیایی، عوض این»
 .(10: سه قطره خونهدایت، )« انگیزی برایش تولید کردغم

 شود(با حذف آن جمله درست میزائد است و « از شنیدن»)در عبارت فوق 
ها بوده ام، اغلب صورت این مرد در آنهایی که دیدهمثل این است که در کابوس»
 .(50: 0862هدایت، )« است.

 زائد است(« هادر آن»)در عبارت فوق 
 است:« من»شود ضمیر در نثر هدایت دیده می اما یکی از واژگان زائدی که مکرراً

 (28همان: )« را ببینم، من خم شدم برای این که بهتر او»
کاهد، من یک نوع حیایی خطوط اشیا میها و بیدر هوای بارانی که از زنندگی رنگ»

 .(21 :)همان« کردمآزادی حس می
 

 حذف نادرست (18-5-ب
دیدند، که مطابق محیط و تنها عقاید ماوراء طبیعی خود را میای بود که نهآینه ةبه منزل

 .(80علویه خانم، هدایت، )« شان درست کرده بودنداحتیاجات خود
« در آن»اول، باید حرف و ضمیر  ةدر جمل« دیدندمی»)در عبارت فوق قبل از فعل 

 گذاشته شود(
 (36 :0862هدایت، )« چندین بار این فکر برایم آمده بود»

 بیاید(« پیش»)قبل از فعل باید حرف 
 

 تکرار نازیبا (15-5-ب
 ةسختی منوچهر خان ةاندازه خشمناک شد و پس از مشاجرهر بیاز این فکر منوچ»

 .(33 :سه قطره خونهدایت، )« پدرش را ترک کرد
 

 مکان نادرست قید یا صفت یا متمم (16-5-ب
 .(27سایه و روشن، هدایت، )« زدساز شهوتی دائم می»
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 باید به ابتدای جمله منتقل شود(« دائم)»
 .(77 :سگ ولگردهدایت، )« مثل دیگران بود حیامشرب و بیاگر پررو و خوش»
 آورد(می« اگر»را بایست بعد از « مثل دیگران)»
 

 شاعرانگی (6-ب
های رئالیستی وی. شدت حتی در داستان ؛شعریت جزء جدانشدنی نثر هدایت است

نثر هدایت پهلو به شعر  ،غیاثی ةشاعرانگی بر نثر هدایت تا بدانجاست که به عقید تأثیر
 کنیم:نثر هدایت را یک به یک بررسی می ةد. در زیر عناصر شاعرانزنمی

 
 تشبیه (1-6-ب

 خورد: در نثر هدایت دو گونه تشبیه به چشم می
به عنصری است که تصویری منفی و تیره و مرگبار به ها مشبهٌالف: تشبیهاتی که در آن

 دهد:مشبه می
ر و احساسات خود در هر خرابات و افکا ةسیاه ویولون را مانند تابوت هم ةاین جعب»

 .(015سگ ولگرد، هدایت، )« بردفروشی همراه میدکان پیاله
 .(03 :علویه خانمهدایت، )« تفنگ دو لول پیدا بود ةسر دماغش مثل دهن»
حشرات را  ةجنگی و یا لان ةهای باشکوه صورت یک قلعخراشتمام شهر با آسمان»
 .(00 :سایه و روشنهدایت، )« داشت
رده بود که او را دنبال های مهیبی در آواین افکار را مثل سایه ةاین شک و تردید هم»
 .(003 :سه قطره خونهدایت، )« کردندمی

های سمی و ناخوشی که از زمین های بزرگ... پراکنده و متفرق مثل قارچساختمان»
 .(01 :سایه و روشنهدایت، )« روییده باشد، پیدا بود.

به حیوان ای وابسته به انسان و مشبهٌمشبه انسان یا پدیده هاآنکه در  ب: تشبیهاتی
است و بیانگر دید انتقادی و شاید ناتورالیستی هدایت نسبت به آدمی است. صادق چوبک 

 تالی هدایت بوده است: ،های خود از حیث کاربرد این دسته از تشبیهاتدر داستان
کند، هی حرف را گربه که با موش بازی میآمد مثل حاجی که سر دماغ به نظر می»
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 .(00 :حاجی آقاهدایت، )« پیچاندمی
 .(07 :علویه خانمهدایت، )« دویدخورده دنبال پول میسحر مثل سگ سوزن ةاز کل»
خورده جلو خودش نورش مثل سگ کتکزرین کلاه بدون حرکت دوباره با نگاه بی»

 .(82سایه و روشن، هدایت، )« خیره شد
 .(88 :)همان« او مثل گنجشک تریاکی بی سر و صدا بود ةبچ»
روزی که در پاریس از رفقایش جدا شد، مثل گوسفندی که به زحمت از میان گله »

 .(50 :)همان« جدا بکنند، مطیع و پخته به طرف لوهاور روانه گردید
« رزه افتادلهای سرد احمد مثل ماری که در مجاورت سرما جان بگیرد به انگشت»

 .(011 :سه قطره خونهدایت، )
رفت و مثل سگ به خانه به شمار می ةای بود که جزء اثاثیغلامرضا پیرمرد لهیده
 .(72 :سگ ولگردهدایت، )« صاحبش وفادار مانده بود

 
 رمزی ةاستعار (2-6-ب

ها حاکی از تلاش های هدایت لبریز است از استعارات رمزی. این استعارهداستان
یسنده برای خلق جهانی است وهمی و خیالی که در ناخودآگاه خود آن را فرسای نوطاقت

دیده و تجربه کرده است و حال با ترفند جایگزینی واژگان به جای هم و درآشفتن زبان در 
پر است از رمزهایی چون نیلوفر و زنبور و کوزه و  بوف کورپی انتقال آن به خواننده است. 

ری و پیرمرد خنزرپنزری و بوگام داسی که در شرح و هایی نمادین چون زن اثیشخصیت
ها نوشته است و در اینجا نیازی به تکرار آن یها و مقالات زیادویل این رمزها کتابأت

از محمدتقی غیاثی و داستان یک روح از سیروس شمیسا و این است  0866)ر.ک. نیست. 

وفایی او در نمادی از زن و بی وانعنبهگربه  خون از در سه قطره .بوف کور از م. ی. قطبی(
 سگدر داستان  .(33-76 :0811)پاینده، عاطفی سرد یاد شده است  ةعشق و نیز رابط

 توان سگ را نمادی از انسان و صاحب او را نمادی از خدا دانست. نیز می ولگرد
 ترین رمزهای آثار هدایت سخن گفت و آن عدداما در اینجا باید از یکی از ساختاری

ای به یک شود. او در نامهاست. در برخی آثار هدایت عددی رمزی به شکل دائم تکرار می
این عدد هم دست »گوید: دوست با گلایه از کار در بانک ملی و سرو کله زدن با اعدا می
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عدد دو به  ،زنده به گور در  .(587 :0863)هدایت، نقل از طلوعی، « دارداز سر ما برنمی
، «دو نفر زن و مرد»، «دو نفر»، «دو هفته»، «دو مرغ»و در ترکیباتی چون انحاء مختلف 

تواند شود که میاز ابتدای داستان تا آخر آن تکرار می« دو قران»، «دو گرم»، «دو دقیقه»
نیز عدد دو و مضرب آن چهار )روی هم: بوف کور نمادی از عشق بین زن و مرد باشد. در 

دو درهم و چهار »، «دو ماه و چهار روز»، «ل و چهار ماهدو سا»( در ترکیباتی چون 04
این دو  ،های ناسیونالیستی هدایتشود. محمدتقی غیاثی با توجه به علقهتکرار می« پشیز

سال تاریخ مدون ایران دانسته است. سیروس شمیسا نیز عدد  0433عدد را نمادی از 
که معادل آنیماست ارزیابی « ندی»وچهارم ماه خورشیدی و را رمزی از روز بیست« 04»

 کرده است. اما خود هدایت در گفتگو با فرزانه از این عدد رمزگشایی کرده است: 
 این عشق شما )هدایت( چقدر طول کشیده است؟ »
 دو سال! دو سال آزگار! -
 ماه؟  04-
 بوفماه؛ مثل عدد توی  04را بشکند؟ بله!  بوف کورخواهد طلسم شور! آیا میمرده -

 ماه. 04شاهی؛ دو قران و یک عباسی؛  04ساعت؛  04؛ ورک
گنجیدم. وقتش بود که از این کشف به قدری خوشحال شده بودم که توی پوستم نمی

 هایم را ادامه بدهم.پرسش
 هم کلید دارد؟ بوف کورآیا مطالب دیگر -
شود به دو قران و یک عباسی؛ که یک جا تبدیل می 04چه جور هم!...همین عدد -

 .(216 :0862)فرزانه، « ساعت است. شب است و روز 04زندگی  ةکه سرمایبرای این
گرفته باشد  تأثیراز جیمز جویس « 04»بعید نیست که هدایت در استفاده از نماد عدد 

ساعت است. با توجه به  04، زمان وقوع روایت فقط یولیسسکه در اثر معروفش یعنی 
که در جایی ادبیات را به پیش و بعد از جیمز جویس هدایت به جیمز جویس و این ةعلاق

 بعید نیست.  تأثیرتقسیم کرده است، این 
با زندگی هدایت این  بوف کوردر « 04»و « 0»آخرین نکته در مورد ارتباط اعداد 

شود. با توجه به طول عمر ساعته تقسیم می 04نیز به دو بخش  بوف کوراست که خود 
ریزی دقیق وی برای سفر دوم به فرانسه سال است و برنامه 44( که 1130-1111هدایت )
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توان مدعی شد که شاید هدایت در تعیین زمان خودکشی می ،و انجام خودکشی در آنجا
سالگی به همین اعداد نظر داشته است  44سالگی و خودکشی دومش در  04اول خود در 

تنظیم کرده باشد تا مصداق  و در حقیقت زندگی خود و نقاط عطف آن را مطابق این اعداد
 زیند.نویسند، میواقعی کسانی باشد که همان گونه که می

 
 اسناد مجازی (0-6-ب

 در اسنادهای مجازی هدایت نیز هراس، ابهام، وحشت و تیرگی هویداست:
هدایت، )« کردندیک دسته کلاغ سیاه، کنار دریا، زیر باران در سکوت پاسبانی می»

 .(57 :سگ ولگرد
ای غمگین به اعمال چرکین مردم رسید که با چهرهه کنار آسمان به نظر میما»
 .(22 :علویه خانمهدایت، )« نگرد.می

« رقصیدنداعتنا مثل این بود که به آهنگ مرموزی میهای برف آهسته و بیتکه»
 .(82 :سه قطره خونهدایت، )

د که در تاریکی از ترس های کج و کوله مثل این بوهای پیچ در پیچ با شاخهدرخت»
 .(78 :0862)هدایت، که مبادا بلغزند و زمین بخورند، دست یکدیگر را گرفته بودند این
 :سایه و روشنهدایت، )« کردند.های ابر سیاه خاکستری طلوع صبح را اعلام میتوده»

37). 
 

 آراییواج (8-6-ب
و « ز»های بی تکرار واجخورد. قطبه چشم می بوف کوراین ویژگی با بسامد بالا در 

هایی هست که مثل خوره روح را )در زندگی زخم بوف کوررا در جملات آغازین « خ»
ویلی أداند و آن را با تتراشد( دارای دلالت معناشناختی میخورد و میآهسته در انزوا می

داند به مفاهیمی چون زخمی شدن و خراشیدن مرتبط می ،که بیشتر ذوقی است تا علمی
بوف کور آرایی در های دیگری هم از واجالبته به جز این مورد نمونه ؛(212 :0866قطبی، )
 توان دید:می
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 «:س»واج 
شمار های بیستاره ةسیاهی بود که به وسیل ةآسمان سیاه و قیراندود و مانند چادر کهن»

 (31: 0862هدایت، )« درخشان سوراخ سوراخ شده باشد
 (60 :)همان« میرد.ه باشد تا سر سال میکسی سر نداشت ةاگر سای»
 «:ش»واج 
 (76 :)همان.« او یا پشت پیشانی کوتاه او...  ةمازویی و تراشیده شد ةپشت این کل»
پیر  ةآن را قاشق قاشق در گلوی خشک این سای ةانگور را بفشارم و شیر ةباید خوش»
 (76 :همان)« بریزم.

 «:ت»واج »
 (51 :)همان« بلکه تمام ذرات تنم او را لازم داشت.خواستم، تنها او را مینه»
 

 نوآوری در کاربرد صفت (5-6-ب
خورد که تا نشینی صفت با موصوف به چشم میای نوآوری در همگونه ،در نثر هدایت

است. در این موارد صفتی که برای موصوف به کار نمایی حدودی شبیه صنعت متناقض
متناسب با آن نیست و این شکل تازه از  ارد و گاه اصلاًرود در زبان فارسی سابقه ندمی
زدایی حاصل از آن باعث جلب توجه خواننده به متن نشینی صفت و موصوف و آشناییهم

را مثال زد که چند « وحشت گوارا»توان ترکیب مثال می عنوانبهشود. و درنگ در آن می
ار شده است. این ترکیب و گوناگون تکر یهاهای هدایت و به شکلبار در داستان

بیانگر وجود یک حس مازوخیستی در گوینده نیز  ،های مشابه آن در آثار هدایتترکیب
چگونه وحشتی « وحشت گوارا»رود که ها در فکر فرو میهست و خواننده با خواندن آن

 اش را تجربه نکرده است:تواند باشد، چرا که تاکنون نمونهمی
 .(05 :سگ ولگردهدایت، )« وارایی کرداحساس اضطراب و وحشت گ»
 .(68 :)همان «تلخی گوارایی حس کردم»
 .(77 :)همان« های صورت او دیدممن یک حالت درد آمیخته با کیف در چشم»
سه هدایت، )« انداختبارید و روی آب لبخندهای افسرده میباران ریز سمجی می»

 .(37 :قطره خون
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 (37 :)همان« هم در آب!چه مرگ قشنگی! آدم بمیرد ان »
 (51 :)همان« ای زد.آکل لبخند افسردهداش»
 (027 :)همان« معنی بود!این مهتاب حالا یک روشنایی سرد و لوس و بی»
 .(1 :زنده به گورهدایت، )« کندیک تنبلی سرشاری مرا روی تخت میخکوب می»

 آورد:موصوف می گاه نیز هدایت برای ایجاد این حالت دو صفت متضاد را برای یک
سایه و هدایت، )« انگیز و گوارایی بود که تا حالا حس نکرده بود!یک حالت غم»

 .(87روشن، 
« یک نوع احساس مبهم ترحم و ستایش برای این شخص ولگرد پیدا شده بود»

 .(015 :سگ ولگردهدایت، )
 

 نثر ةکاربرد شعر در میان (6-6-ب
الایام نویسندگان نثر فارسی سخن خود د. از قدیمنثر فارسی پیوندی دیرینه با شعر دار

اند. هدایت نیز از این شگرد بهره برده است. شعرهای به کار رفته را به شعر شاعران آراسته
 توان تقسیم کرد:در نثر هدایت را بر دو دسته می

 
کید مطلبشان به أیید و تأشعرهایی که بیشتر از سوی مردم عامی و برای ت( 1-6-6-ب

 است:« زبانزد»ای رود و گونهمی کار
آن مرحوم هر چه بود برای خودش بود؛ گیرم پدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تو را چه 

 (088سه قطره خون، هدایت، )« حاصل؟!
« آقا بیخود متوحش مشوید. به ما چه؟! ز هر طرف که شود کشته سود اسلام است»

 .(82 :حاجی آقاهدایت، )
 (78 :)همان «! پسر نوح با بدان بنشست/ خاندان نبوتش گم شد.نشین بدامان از هم»

اما برخی شعرهای آثار هدایت، داستانش اندکی متفاوت است و در جهت خلق ایجاد 
 است: سه قطره خونمعروفش شعر  رود. مثالفضایی وهمناک و رازآمیز به کار می

مگر  ق را گاه آرام شد/فام شد/همه خلدریغا که بار دگر شام شد/ سراپای گیتی سیه»
 .(57 :سه قطره خونهدایت، )« من که رنج و غمم شد فزون...
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  نتیجه

 توان به طور خلاصه نتیجه گرفت که:از مجموع آنچه که گذشت می
از زبان عامیانه استفاده کرده است و  ،نویسندگان معاصر دیگر چونهمهدایت . 1
 خاص برای خواننده دارد. نثرش غرابتی ةخصوص برخی واژگان عامیانبه

فکر هدایت بیشتر به زبانی شاعرانه  که در آن واژگان فرنگی های روشنشخصیت. 0
 گویند.سخن می ،کم نیست و پر است از ابهامات فلسفی و پوچی

ویژگی اصلی  تر بر شخصیت و فضاسازی متمرکز است وتوصیفات نثر هدایت بیش. 0
 هر دو تیرگی است.

زاست که نشان های ابهاملفهؤکاربرد م ،های مهم فکری در نثر هدایتییکی از ویژگ. 4
 از تردیدهای ذهنی وی دارد. 

خصوص عدد به چشم گونه تکرار از حرف، واژه، جمله و بهدر نثر هدایت همه. 1
 خورد. می

های زبانی زیادی از نارسایی های نسبتاًاما نمونه ،نحو نثر هدایت در مجموع ساده. 6
 خورد.آن به چشم میدر 
. زنده به گورو  سه قطره خون و بوف کورخصوص در نثر هدایت شاعرانه است به .1

نثر  ةترین عناصر شاعرانمهم ،نماهای رمزی و نوعی متناقضتشبیه، اسناد مجازی، استعاره
 هدایت است.
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